
 شيبا ملك

يا (Smart  board) به جاي تختة سياه در اين مدرسة هوشمند، از تختة  هوشمند  آن چه شنيديم:
ــت  ــود. هدف ما اين اس ــتفاده مي ش اس

ــن لوازم التحرير  ــاپ عمده تري ــه لپ ت ك
ــد. او ديگر هر سال كتاب  دانش آموز باش

ــه جاي مداد و  ــي و دفتر نخرد و ب درس
ــتاده در يكي از كلاسهاي مدرسه، در كنار  آن چه ديديم:عين شنيده هايمان بود!)كاغذ، از لپ تاپ استفاده كند. (باور كنيد  ايس ــمند، دانش آموزي  تختة هوش

است.
دخترم: اين مسئله، چهار جنبه دارد...» دبير (كتاب در دست) مي گويد: «بنويس او با ذوق رنگ قلم را انتخاب مي كند. 

ــي و چند عدد قلم دانش آموز عيناً جملات معلم را با قلم  ــد. س بنفش مي نويس
ــئله  ــا مي چرخد: «اين مس روي كاغده

چهار جنبه دارد...» همة بچه هاي كلاس 
ــمند جزوه برداري  ــك تختة هوش مي كنند.به كم

 آن چه شنيديم:

ــة ما در محلة ثروتمندي نيست. ما  مدرس

امكانات محدودي داريم. اصلاً فكر نمي كنم 

به آن چه داريم، مدرسة هوشمند بگويند. هر 

ــت خود تلاش مي كند از  معلم در حد بضاع

رايانه استفاده كند؛ براي همين اگر سركلاس 

مي رويد، منتظر اتفاق فوق العاده اي نباشيد.
 آن چه ديديم:

ــا در گروه هاي دو نفره مقابل رايانه  بچه ه

نشسته اند و تمريني را كه دبير زبان برايشان 

گذاشته است، تكميل مي كنند. دبير به تناوب 

از روي رايانة خود صفحه هاي نمايش مقابل 

ــلام پايان  ــرل مي كند. با اع ــا را كنت بچه ه

ــر مي گويد: «خب  ــل تمرين، دبي فرصت ح

ــراي همة  ــك گروه را ب ــا، من كار ي بچه ه

ــما روي رايانه هايتان نمايش مي دهم. آن  ش

ــي كنيد و ايراداتش را  بگوييد.» همة  را بررس

ــروع به نظردادن مي كنند. به اين  بچه ها ش

ــر مي كنند و هم  ــب بچه ها هم بلند فك ترتي

ــد! رايانه هم به آنها كمك  بلند نظر مي دهن

ــر را هم زمان  ــت تا فعاليت يكديگ كرده اس
ببينند.
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ــي از كلاس است و نه همة آن. تازه شروع به كار كرده ايم. دوست داريم از همه كس و از هر جا  آن چه شنيديم: ــة ما، رايانه بخش ــازه و رايانه هر كدام در جاي خود درمدرس ــويم. كاغذ، دفتر، دست س به كار گرفته مي شوند. در مدرسة ما مدير و معلم، والدين و دانش آموزان همه در حال يادگيري هستند. ما هنوز تازه كاريم. كه اتفاق تازه اي در زمينة آموزش با رايانه  روي مي دهد، با خبر ش
ــغول حل تمرين هستند. معلم در حال وارد  آن چه ديديم: ــتي بچه ها. آنها در گروههاي دو نفره مش ــت از كاردس ــه است. كمي بعد، فعاليت بچه ها تمام شده و معلم روي ال سي دي بزرگي كه در و ديوار كلاس پر اس ــايت مدرس ــتان را مي شنوند به دنبال آن، روي بالاي تخته است، با يك نرم افزار درس «اُ» را نمايش مي دهد. «ارُدك»... بچه ها با رايانه تكرار مي كنند و هم زمان تصاوير كردن گزارش كلاس خود در وب س ــود و بچه ها هم زمان اين داس ــگر ارائه مي ش ــتاني روي صفحه ي نمايش صفحة نمايشگر چند حيوان و يك سبد را مي بينيم. معلم همراه با رايانه، از بچه ها مي خواهد كلماتي را كه «اُ» دارند، در سبد را مي بينند. داس

آهان ... او ارُدك را مي كشد تا در سبد قرار دهد، اما موفق نمي شود. (اردك  برمي گردد سرجايش!) بچه ها داد مي زنند: «روش مي برد و آن را روي ميز خودش حركت مي دهد. در مقابل چشمان حيرت زدة ما بچه ها نظر مي دهند: «ارُدك را drag كن... دختر كوچولويي از انتهاي كلاس داوطلب مي شود و مي آيد «ماوس» خانم معلم را مي گيرد. او ماوس را به انتهاي كلاس قرار دهند.
ــي كه چند متر دورتر از رايانة كليك نكردي!»  ــبد قرار دهد؛ آن هم با ماوس ــود همة كلماتي را كه «اُ» دارند، در س ــتن را خوب نمي دانند، اما تا بخواهيد از حالا دختر موفق مي ش ــتانش كه هنوز خواندن و نوش ــت و با همراهي دوس كلاس و روي ميز تحريرش اس

رايانه سر در مي آورند!
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